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Abstract 
Two essential economic principles are justice and security. The depreciation of the 

national currency, severe inflation, and unusual fluctuations in the market lead to 

economic insecurity and impose pressure on the weaker segments of society. Given 

the necessity of economic security in financial and commercial relations, the reduction 

of investment risks, and the assurance of profit returns - along with the impacts on the 

daily lives of people - the responsibility to protect the economic interests of the public 

falls upon the state. Therefore, any action or omission by the state that results in 

damage to individuals, whether natural or legal persons, must be compensated based 

on the principle of Itlāf (loss). This leads to the central question of this research: What 

is the civil liability of the state in the face of such economic insecurities? This study, 

grounded in a descriptive-analytical methodology and library research, argues that the 

civil liability of the state can be established through the lens of the principle of Itlāf, 

identifying the criteria for liability in cases of loss as the corruption of another's 

property, relying on rational judgment as the foundation of this principle, and 

emphasizing the requirements of justice and economic security. Furthermore, it posits 

that economic insecurity resulting from state actions constitutes an infringement on 

another's property. 
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 چکیده

اقتصاد اصول مهم  امن  ، یاز  ملباشدیم  ت یعدالت و  پول  ارزش  نوسانات    د، ی تورم شد  ،ی. کاهش 

  ت ی. با عناگردد یجامعه م  فی و فشار بر طبقات ضع  یاقتصاد  یبازار موجب ناامن  یالحظه  رمتعارفیغ

از    نان یو اطم  یگذارهیکاهش خطرات سرما  ،یو تجار  یدر روابط مال  یاقتصاد  تیبه ضرورت امن

مردم    یحفاظت از منافع اقتصاد  تی روزمره مردم دارد، مسئول  یکه بر زندگ  یراتیسود و تأث  زگشتبا

به    یترک فعل دولت که منته  ای رفتار اعم از فعل    ایهرگونه عمل    ن،یبر عهده دولت است؛ بنابرا

  راآن   دی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، با  یحقوق  ا ی  یقیجامعه اعم از حقورود خسارت به اشخاص  

دولت در قبال    یمدن  تی حاضر آن است که مسئول  ق یتحق   یاساس، پرسش اصل  ن ی. بر ادیجبران نما

مبتن  ست؟یچ  یاقتصاد  یهایناامن  نیا باور پژوهش حاضر که  با    یلیتحل-یفیبر روش توص  یبه  و 

بودن قاعده اتلاف،    یادیدولت را در پرتو اصط  یمدن  تی مسئول  افته،یسامان    یامطالعات کتابخانه

مع غ  اریکشف  مال  افساد  اتلاف که  تک  ریضمان در  به   هی است،  مبنابر حکم عقل  قاعده،    یعنوان 

امن   یاقتضا ا  یاقتصاد  ت یاصول عدالت،  مصداق    از اقدامات دولت،  یناش   یاقتصاد   یناامن  کهن یو 

 . اثبات نمود توانی است، م ر یاعتداء به مال غ
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  مقدمه (1

سو اقتصاد باشد. از یک از جمله اصول مهم اقتصاد در هر دولتی، عدالت و امنیت اقتصادی می 

بخشی به وضعیت معیشتی مردم برخوردار از آن علاوه بر سامان گردد که دولت  امن موجب می 

رانی ساز آن است که کشور از قابلیت پیش های مختلف و افزایش رفاه عمومی، سبب در دهک 

المللی، المللی برخوردار بوده و در محافل بین ای و بین اهداف راهبردی کلان در سطوح منطقه 

 ند.حرف خویش را با قاطعیت به کرسی بنشا 

ای بازار در نقطه مقابل؛ اما وجود تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات لحظه 

گردد. و ... اموری هستند که موجب ایجاد ناامنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می 

آموزه  اساس  به بر  قیمت  گرانی  نیز،  دینی  رفتن های  و  بداخلاقی  سبب  غیرمنطقی،  صورت 

ق، ۱۴۰۷آورد )کلینی،  کند و به ستوه می تاب می ود و شخص مسلمان را بی شداری می امانت 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... های مختلفی در حوزه ( و آثار و آسیب ۱۶۴، ص  ۵ج  

های ها برای کنترل این نوسانات و توسعه فعالیت گذارد. افزون بر آحاد جامعه، دولت برجای می 

اند؛ اما دخالت های مختلف اقتصادی گردیده گزیر به دخالت در بخش اقتصادی و اداره امور، نا 

ها در نگاه به خارج، محیطی را ایجاد های رویکردهای سیاسی دولت بیش از حد و پیچیدگی 

کرده که احتمال ورود خسارت و ضرر و زیان دور از انتظار نیست. حال با عنایت به این مسئله، 

مسئولیت مدنی دولت در قبال این ناامنی اقتصادی اعم از   پرسشی که وجود دارد این است که

کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم، تورم و غیره چیست؟ پاسخ به این پرسش با 

های ایشان عنایت به تأثیرات مستقیمی که اقدامات دولت بر وضعیت معیشتی مردم و سرمایه 

ها با اقدامات خویش در های اخیر دولت که در سال یابد؛ همچنان ای می گذارد اهمیت ویژه می 

محصولی نفتی، نگاه ویژه به ارز خارجی، رویه کالا، اقتصاد تک هایی مانند واردات بی حوزه 

کس هم پاسخگوی رفتارهای های مردم گردیدند و هیچ بورس و ... سبب تورم و نابودی سرمایه 

زوکار تقنینی ویژه در این باره خویش اعم از فعل یا ترک فعل نگردید. امری که نیازمند سا 

سرمایه می  مدیران،  برخی  اقدامات  نگردد،  موجب  تا  و باشد  ملی  پول  ارزش  و  مردم  های 

وضعیت معیشتی طبقات مختلف جامعه را با نوسانات منفی همراه سازد و بدون مجازات باقی 
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رواب  در  اقتصادی  امنیت  به ضرورت  عنایت  با  موضوع  این  اهمیت  و بماند. همچنین  مالی  ط 

گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تأثیراتی که بر زندگی تجاری، کاهش خطرات سرمایه 

حقوقی نیازمند -باشد. پاسخ به این پرسش در مبانی فقهیروزمره مردم دارد، قابل توجیه می 

داشتن رویکردی شفاف، جامع و کاربردی است که بتواند علاوه بر نگاه بنیادین در جهت حل 

های روزآمد مرتبط با این مسئله را نیز مورد توجه قرار دهد. ضرورت ، شاخص و ملاک مسئله

ای مرتبط پژوهش حاضر، علاوه بر وجود خلأ قانونی شفاف و جامع در این باره، فقدان پیشینه 

نحوی که بتواند با رویکرد حل مسئله این باشد به با نگاهی تحلیلی و کاربردی به موضوع می 

ها، نتایج و رد بحث قرار داده و با احصاء حداکثری مبانی و اختلافات، رهیافت موضوع را مو 

قانون  به  قانونی کاربردی  این پیشنهاداتی جامع و مستدل در جهت وضع  پیشنهاد دهد.  گذار 

های مربوطه تحلیلی، به دنبال آن است که با احصاء نگرش - پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی

ران و تحلیل و بررسی دلایل و مبانی هر کدام، نگرشی صحیح و در فقه اسلامی و حقوق ای 

های این مسئله بوده و هم نماید که هم پاسخگوی ابهامات و چالش   جامع را در این باره ارائه 

گذار قرار گرفته و در مقام تحقیق در جهت وضع قانونی جامع و کاربردی مورد استفاده قانون 

رغم اهمیت این موضوع تاکنون وهشگران قرار گیرد. علی و قضاوت نیز مرجعی مجزا برای پژ 

این  جز  است  نگرفته  صورت  آن  به  نسبت  مستقلی  پژوهش پژوهش  برخی  به که  صورت ها 

 اند: از جمله:مختصر به آن ورود کرده 

 مفاهیم نظری تحقیق  (2

 مفهوم لغوی مسئولیت مدنی  (2-1

به  لغت  در  م مسئول  سوال  و  بازخواست  او  از  که  است  کسی  مسئولیت، ی معنای  واژه  شود. 

ای عربی بوده و از حیث اشتقاق نیز مصدر صناعی از اسم مفعول و از ریشه »سأل« ساخته کلمه 

معنای موظف بودن به (. »مسئولیت« در لغت نیز به ۴۹، ص  ۱، ج  ۱۴۰۳شده است )شهیدی،  

 ( تعریف شده است.۴۰۷۷، ص  ۳، ج  ۱۳۹۱انجام امری )معین،  
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م علی  به رغم عدم ذکر واژه  اما کلمات و سئولیت  صورت صریح در آیات و روایات 

(، )احزاب: ۱۶)فرقان:    : 1خورد؛ مانند های مشابه و مترادف آن در منابع نقلی به چشم می واژه 

 (.۹۳(، )نحل:  ۳۴(، )اسراء:  ۳۶(، )اسراء:  ۱۵

 شناسی اصطلاحی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران مفهوم (2-2

مفهوم   رویکردهای شناخت  تمایز  و  تفکیک  نیازمند  حقوق  و  فقه  در  مسئولیت  اصطلاحی 

 گردد:های فقها و حقوقدانان تفکیک می باشد. لذا در مباحث ذیل میان نگرش مطروحه می 

 مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی در فقه اسلامی  (2-2-1

می  قهری«  »ضمان  ذیل  و  نیست  مستقلی  عنوان  دارای  اسلامی  فقه  در  مدنی  اند تو مسئولیت 

بررسی گردد )حکمت  و  مقابل ضمان ۳۰، ص  ۱۳۸۹نیا،  بازتعریف  در  قهری  واژه ضمان   .)

معنای »تدارک به عوض قراردادی« است و التزام و تعهد به آن رود که به کار می معاوضی به 

(. در حالی که ۲۴۱۶، ص  ۱۳۸۶  باشد )جعفری لنگرودی، نیز ناشی از اصل لزوم قراردادها می 

پذیرد. ی با اسباب متعدد غیرقراردادی مانند اتلاف، تسبیب و ... صورت می تحقق ضمان قهر 

باشد )صفایی و براین اساس از دیدگاه فقه اسلامی، ضمان قهری أعم  از مسئولیت مدنی می 

عنوان جایگزین ضمانت ریشه در (. البته کاربست واژه »مسئولیت« به ۶۱، ص  ۱۳۹۵رحیمی،  

دنبال هر تکلیف و تعه دی، مؤاخذه و پرسش باور دارد به   فرهنگ و عرف اسلامی داشته که 

 (.۳۸، ص  ۱۳۸۲وجود دارد )عمیدزنجانی،  

به  را  »جبران خسارت«  تعبیر  تعریف ضمان  در  امامیه  برده فقهای  مرحوم شیخ کار  اند، 

معنای مسئولیت جبران تلف مال بر عهده تالف است« نویسد: »ضمان به انصاری در این باره می 

نحو مطلق، یعنی (. و بر این باور است که مقصود از ضمان به ۱۸۰، ص  ۳ق، ج  ۱۴۲۵ی،  )انصار 

پرداخت همان جبران  این  مال.  واقعی  ابزارهای جایگزین  با  ضرورت جبران خسارت وارده 

(. بر این اساس، در صورت تلف ۱۸۴ق، همان، ص  ۱۴۲۵باشد )انصاری،  خسارت حقیقی می 

 
كَ وَعْدًا  1 هِ مَسْئُولًا« »وَکَانَ عَهْدُ   ؛ « مَسْئُولًا »کَانَ عَلَی رَبِّ مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِكَ  ؛   اللَّ »وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  إِنَّ السَّ

ا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ« ؛  »وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا« ؛  کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا«   . »وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّ
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ق، ۱۴۱۹باید از مال خود وی پرداخت گردد )صافی،    شدن مال در دست کسی، خسارت آن 

اند (. اما برخی دیگر ضمان را به مفهوم »اشتغال ذم ه و برعهده گرفتن أمری« تلقی کرده ۳۱ص  

طور کلی واژه ضمان (. به ۴۲، ص ۱۳۸۲باشد )عمیدزنجانی، که جبران خسارت نیز اثر آن می 

مانند رد عین، جبران خسارت و اشتغال ذمه   در فقه امامیه معنای عام داشته و شامل مواردی

گردد که البته به اقتضاء هر مورد تفاوت خواهد داشت. در نهایت از نگاه برخی، با عنایت می 

نیازمند دلیل و مخصوص همان مورد است؛ معین به این  نیز در هر مورد  اثبات مسئولیت  که 

دلیل خاص بوده و ضرورتی به تعریف نمودن معنای ضمان، توسعه یا تضییق نیز مبتنی بر همان  

 (. ۲۵۰، ص  ۳تا، ج  جامع برای ضمان، آثار یا اسباب آن وجود ندارد )موسوی خویی، بی 

در متون فقهی اهل سنت ضمان معنایی نزدیک به »کفالت« دارد. از نگاه برخی ضمانت را  

ت و کفالت در  باید از جمله وجوه کفالت برشمرد؛ با این تفاوت که ضمان بر اموال صادق اس 

؛  ۳۲۹، ص  ۲تا، ج  ؛ الدردیر، بی ۱۳۰، ص  5ق، ج  ۱۴۱7الزحیلی،  خصوص نفوس کاربرد دارد ) 
(. از نگاه برخی مذاهب اهل  ۲۱۹، ص  ۲۸، ج  ۱۹۹۳وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة الکویت،  

باشد که ضرورت جبران خسارت نیز  معنای حکم وضعی »برعهده داشتن« می سنت نیز ضمان به 

باشد؛ فقهای حنبلی ضمان را به مفهوم ضم  ذم ه ضامن به ذم ه مدیون برای  ز جمله آثار آن می ا 

(. البته این نوع از تفسیر  ۸۰، ص  ۵ق، ج  ۱۴۱۷قدامه،  اند )ابن التزام و تعهد به حق تفسیر کرده 

منطبق بر ضمان عقدی بوده که داین برای وصول طلب خویش حق رجوع به هر کدام از مدیون  

ها نیز ضمان را به مفهوم »التزام به حق ثابت در ذمه  ضامن را دارد. فقهای شافعی و برخی حنفی و  

دانند  غیر« تفسیر کرده و شامل احضار کسی که حقی بر عهده دارد یا استرداد عین مضمونه می 

،  ۱۹تا، ج  ؛ السرخسی، بی ۱۹۸، ص  ۲ق، ج  ۱۴۲۱؛ الشربینی،  ۴۶۶، ص  ۱۳ق، ج  ۱۳۸۵)الشیرازی،  

اند.  (. در نقطه مقابل برخی دیگر اما ضمان را به مفهوم »جبران خسارت و دَرَک« دانسته ۱۶۱ص  

بر این اساس ضمان نسبت به موارد تلف شده ضمان قهری صادق بوده و أخص  از ضمان عقدی  

 (. ۲۰۵، ص  ۱ق، ج  ۱۳۱۸؛ الغزالی،  ۳۲۶، ص  ۵ق، ج  ۱۳۸۹است )الشوکانی،  

 حقوق موضوعه  مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی در (2-2-2

قانون مسئولیت مدنی در سال   از تصویب  قبل  به ۱۳۳۹تا  صراحت در ، واژه مسئولیت مدنی 
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و   ۳۲۸مقررات ذکر نشده بود و مباحث مربوط به آن صرفا  تحت عنوان اتلاف و تسبیب )مواد  

پیش   ۳۳۱ مدنی(  مصادیق قانون  تنوع  و  موضوعات  توسعه  زمان،  گذشت  با  بود.  شده  بینی 

گذار مدنی، مباحث مربوط را ناکافی از شد قانون مدنی و نیازهایی که احساس می   مسئولیت 

دانست؛ بر این اساس تصمیم به تصویب قانون مسئولیت مدنی گرفت. پاسخ به مسائل جدید می 

نحوی که مقررات راجع به وجه تمایز این قانون با قانون مدنی در گستره و قلمرو آن است به 

گردند؛ اما قانون مسئولیت مدنی از این حیث تا  شامل خسارات مالی می اتلاف و تسبیب عمد

های غیرمجاز به حیثیت، آزادی، تری داشته و تمامی خسارات و آسیب عمومیت و گستره وسیع 

علاوه موضوعات جدید مانند مسئولیت دولت، کارفرما گیرد. به جان و مال اشخاص را دربرمی 

بینی گردیده که فاقد پیشینه در قانون مدنی ز در این قانون پیش و مسئولیت ناشی از فعل غیر نی 

 (. ۲۰۶، ص  ۱۳۹۸بود )افضلی مهر،  

از نگاه برخی مسئولیت مدنی یعنی »ناگزیر بودن عامل زیان از جبران وترمیم خسارت وارده  

)کاتوزیان،   دیگری«  حسینی ۱۱، ص  ۱۳۶۹به  از  ۲۴، ص  ۱۳۸۹نژاد،  ؛  تفسیر  این  بر  مبتنی   .)

گردد که جبران خسارت  دیده ایجاد می لیت مدنی رابطه دینی خاص میان عامل زیان و زیان مسئو 

موضوع آن بوده و از دایره اراده و تراضی ایشان خارج است. براین اساس باید مسئولیت مدنی را  

ای نیز براین باورند: »مسئولیت مدنی هنگامی تحقق پیدا  در زمره وقایع حقوقی تلقی نمود. عده 

(.  ۱۷، ص  ۱۳۷۸زاده،  کند که به یک شخص خواه طبیعی یا حقوقی زیانی وارد شود.« )قاسم می 

صورت کلی مسئولیت مدنی در معنای عام هر گونه تعهدی است که قانون بر ذمه شخص قرار  به 

 (. ۳۲، ص  ۱۳۸۴داده تا زیان وارده به دیگری را جبران نماید )بادینی،  

 عدالت در لغت (2-3

لغ مفهوم  به عدالت در  به وی  اشیاء  میان  مقایسه  مقام  بوده و در  برابری  و  کار معنای مساوات 

اصفهانی،  می  )راغب  ص  ۱۳۶۲رود  طریحی،  ۳۲۵،  ج  ۱۳۶۵؛  ص  ۵،  ابن ۴۲۱،  فارس، ؛ 

(. البته برخی آن را در معنای استقامت یعنی ۴۹۱تا، ص  ؛ مألوف، بی ۲۴۶، ص  ۴ق، ج  ۱۴۰۴

، ۱۳۸۵؛ خوری شرتونی،  ۴۱۴، ص  ۱۱تا، ج  نظور، بی م کنند )ابن راست و موزون بودن تبیین می 

ق، ۱۴۲۵ای نیز معتقدند؛ عدالت در مقابل ظلم و جور قرار دارد )فراهیدی،  (. عده ۴۹۴، ص  ۳ج  
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توان همگام با فرموده امیرالمؤمنین علی دانست که فرمود: (. معنای اخیر را می ۱۱۵۴، ص ۲ج 

(. البته معانی ۴۲۹البلاغه، کلمه قصار  )نهج »عدالت یعنی امور در جای خویش گذاشته شود«  

(، استواری و رعایت اعتدال ۱۱۷، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۰روی )حلی،  دیگری نیز مانند اعتدال و میانه 

 (. ۷۶، ص  ۱۸ق، ج  ۱۴۱۵هم در این باره گفته شده است )نراقی،  

 عدالت در اصطلاح (2-4

 ی مطرح است:های متعدد نسبت به مفهوم اصطلاحی عدالت در فقه امامیه دیدگاه 

ملکه  به  تعبیر  عدالت  از  فقها  برخی  نخست؛  کرده دیدگاه  نفسانی  موجب ای  که  اند 

را رعایت کند )حلی،  می  تقوا داشته و مرو ت  ؛ ۴۹۹، ص  ۸، ج  ۱۳۷۵گردد شخص همیشه 

ق، ج ۱۴۲۴؛ طباطبایی یزدی،  ۱۵۹، ص  ۱، ج  ۱۳۸۲؛ عاملی،  ۳۷۲، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۵کرکی،  

(. محقق اردبیلی بیان ۱۰، ص  ۱، ج  ۱۳۷۹؛ خمینی،  ۵۳، ص  ۱  ق، ج ۱۴۰۴؛ حکیم،  ۲۷، ص  ۱

اند »این قول مشهور میان علمای عامه و خاصه در اصول و فروع است« )محقق اردبیلی، داشته 

 (.۳۵۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۸

ای دیگر عدالت را نفس اعمال خارجی اعم از انجام واجبات و ترک دیدگاه دوم؛ عده 

در صورتی که منشأ آن را ملکه نفسانی بتوان شمرد. عدالت در این اند. البته  محرمات دانسته 

ق، ۱۴۲۴مفهوم یعنی ثابت قدم بودن انسان در مسیر شریعت و مداومت بر آن )طباطبایی یزدی،  

 (. ۱۸۹، ص  ۳ج  

که نیاز به دیدگاه سوم در این باره معتقد است که عدالت نفس اعمال خارجی بدون این 

به ملکه   از استناد آن  یا احتراز و دوری  انجام واجبات و ترک محرمات  یعنی  باشد،  نفسانی 

؛ محقق سبزواری، ۲۳۰ق، ص  ۱۴۰۸حمزه،  معاصی کبیره و عدم اصرار بر معاصی صغیره )ابن 

 (. ۲۵۷و   ۲۵۳، صص  ۱تا، ج  ؛ موسوی خویی، بی ۱۳۸، ص  ۱ق، ج  ۱۴۲۳

هور فسق در خارج یعنی دیدگاه چهارم بر این باور است که عدالت یعنی اسلام و عدم ظ

گردد. این حکم به عدالت کسی که مسلمان گردیده و در عالم خارج نیز مرتکب فسق نمی 

؛ حسینی عاملی، ۸۸، ص  ۳، ج  ۱۳۷۵جنید و شیخ مفید نیز نقل گردیده است )حلی،  قول از ابن 

نموده ۲۶۷، ص  ۸ق، ج  ۱۴۲۲ فقها  میان  اجماع  ادعای  نگرش  این  بر  فقها  برخی  د ان (. حتی 
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عشری معنای شیعه اثنی (. هر چند تعبیر از اسلام به ۲۱۷، ص  ۶ق، ج  ۱۴۱۷)طوسی، الخلاف،  

 (.۲۶۷، ص  ۸ق، ج  ۱۴۲۲باشد )حسینی عاملی،  می 

که در ظاهر داند یعنی صرف این پنجمین دیدگاه نیز عدالت را صرفا  شامل حسن ظاهر می 

ق، ص ۱۴۱۰ی عادل هستند )مفید،  اشخاص صالح بوده و تابع اوامر و نواهی شارع باشند، یعن 

(. البته ۵۵۶، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۶براج،  ؛ ابن ۵۲، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۷؛ طوسی، النهایة و نکتها،  ۷۲۵

که توان صرفا  طریقی به معرفت و شناخت عدالت شمرد، نه این نگرش چهارم و پنجم را می 

 (. ۲۵۳، ص  ۱تا، ج  صرف اسلام و حسن ظاهر را عدالت شمرد )موسوی خویی، بی 

در علم حقوق عدالت یعنی احترام گذاشتن به حقوق افراد و احقاق حق مبتنی بر مساوات 

)کاتوزیان،   قوانین  رعایت  ج  ۱۳۷۷و  صص  ۱،  می ۵۴۳- ۴۵۱،  را  مزبور  تعریف  توان (. 

معنای »رعایت حقوق دیگران و رساندن دهنده روایت معصوم دانست که عدالت را به انعکاس 

( همچنین »قرار دادن هر چیز در جایگاه ۵۴۲، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۷ینی،  حق به شایستگان حق« )کل

( معرفی کرده است. البته عدالت در علم حقوق مفهومی ۴۳۷البلاغه، حکمت  شایسته آن« )نهج 

 وسیع دارد و از نگاه برخی رعایت قانون عین عدالت باشد.

 مبانی نظری قاعده اتلاف (3

ی اقتصادی، نیازمند بررسی قواعد فقهی مرتبط با شناسایی مسئولیت مدنی دولت در قبال ناامن 

بر مسئله حاضر  قلمرو و گستره هر کدام و تطبیق  مسئولیت مدنی و ضمان قهری، شناسایی 

باشد. بر این اساس در ذیل به تفکیک قواعد مرتبط با این مسئله را مورد بررسی قرار داده، می 

گیرد. قبل از تطبیق قاعده نجش قرار می ها و بازخوردهای هر کدام مورد سها، رهیافت چالش 

سنجی مسئولیت دولت مزبور، ابتدا مبانی نظری مربوط به قاعده مورد بررسی و سپس به امکان 

 در چارچوب قاعده مربوط پرداخته خواهد شد:

 مستندات قاعده اتلاف (3-1

فرماید: می سوره بقره که    ۱۹۴قاعده اتلاف مستند به دلایل مختلفی از آیات است، مانند آیه  

 مزبور  آیه  به   استدلال   وجه (.  ۱۹۴:  بقره )   « عَلَیْکُمْ   اعْتَدَى    مَا   بِمِثْلِ   عَلَیْهِ   فَاعْتَدُوا   عَلَیْکُمْ   فَمَنِ اعْتَدَى  » 



 127   |  ی حقوق یفقه لیتحل ؛یاقتصاد یدولت در قبال ناامن یمدن  تیمسئول
 

 منطبق  و   بوده  تعدی   از  مصداقی  ایشان  اذن  بدون  دیگران   منافع   و   حقوق  اموال،   تلف   که   است   آن 

 طوسی،)   شد  خواستار  را  خسارت   جبران  متجاوز  از   توانمی   تعد ی،  اندازهبه   آیه،   مدلول  بر 

 ص  ، ۲  ج   ، ۱۳۷۵  شیرازی،   مکارم   ؛ ۴۸۰  ص   ، ۲  ج   ق، ۱۴۰۴  ادریس، ابن   ؛ ۶۰  ص   ، ۳  ج   ق، ۱۳۸۷

هد بود و مدلول آیه خوا   مصدری   آن   از   پس   فعل   باشد،   مصدری   »ما«   که   صورتی   در   البته (.  ۱۹۴

»اگر به شما تجاوز کردند، به مانند آن تجاوز این است که »فاعتدوا علیه بمثل اعتدائه« یعنی  

ها تعدی کنید«. اما در فرض موصوله بودن »ما«، جایگاه مفعول را خواهد داشت کردن، به آن 

ها مانند چیزی که و معنای آیه این است: »فاعتدوا بمثل الذی اعتدی به علیکم« یعنی »به آن 

(. بر ۳۶۲، ص  ۱ق، ج  ۱۴۱۹وی اصفهانی،  واسطه آن به شما تجاوز کردند تعدی کنید« )غر به 

این اساس در فرض موصوله اسمی بودن »ما«، آیه دلالت بر ضمان دارد؛ اما در فرض مصدری 

کنند؛ بنابراین، بودن، برخی دلالت آیه را بر صرف مماثلت دانسته و مرتبط با ضمان تفسیر نمی 

اسمی باشد )موسوی خویی،   در صورتی آیه دلالت بر ضمان دارد که منظور از »ما« موصول 

 (. ۱۴۸، ص  ۳تا، ج  بی 

از روایات نیز روایتی از رسول اکرم نقل گردیده که: »حرمة مال المسلم کحرمة دمه« 

(. موافق این روایت، احترام مال مسلمان مانند احترام ۲، ح  ۳۶۰، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۷)کلینی،  

از اموال وی موجب ضمان است خون وی بوده و این امر دلالت بر این دارد که تلف مقداری  

که فقها، جمله »من اتلف مال الغیر (. همچنین با توجه به این ۱۱۰، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰)محقق داماد،  

گردد؛ اما حدیث منقول از که در هیچ کتب حدیثی یافت نمی رغم این فهو له ضامن« را علی 

تلقی کرده  )نجفی،  معصوم  تلقی مورد  ۶۰، ص  ۳۷ق، ج  ۱۴۰۴اند  این  و  به (  فقها  نحو توجه 

کند. نسبت به مبنای دیگر این قاعده باید شهرت قرار گرفته است و دلالت بر ضمان متلف می 

گفت: در »اصل ضمان ناشی از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص 

البته ارزش این  باشد.   گونه اجماعات از نظرموارد و مصادیق آن، اختلاف نظر وجود داشته 

فقهی محل تردید و مناقشه است، چرا که امکان دارد روایات مورد اشاره مستند آن باشند و 

حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد« بنابراین، اجماع از اقسام »اجماع مستند یا مدرکی« به 

(. و آخرین مستند این قاعده را باید در این دانست که ۱۱۲، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۶)محقق داماد،  
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دهد که اتلاف مال توسط ه مزبور منطبق بر سیره عقلاست؛ رجوع به سیره عقلا نشان می قاعد 

دیده را جبران نماید. همچنین در استقرار این متلف موجب ضمان بوده و باید خسارت زیان 

قاعده و تمسک به آن تفاوتی میان مذاهب اسلامی نبوده و حتی در برخی موارد گستره قاعده 

ترین که برخی فقها نیز بنای عقلا را از جمله قوی منصوص شرعی است، همچنان فراتر از موارد  

، ۱۳۸۰؛ محقق داماد،  ۲۰۲، ص  ۲تا، ج  اند )مکارم شیرازی، بی ادل ه بر ثبات قاعده اتلاف دانسته 

 (. ۱۱۲ص  

 تحلیل امکان استناد به قاعده اتلاف در مسئولیت مدنی دولت (3-2

ه مستندات و مبانی قاعده اتلاف، در پاسخ به این پرسش عمل آمده نسبت بهای به پس از بررسی 

توان در پرتو قاعده اتلاف، مسئولیت مدنی دولت را در قبال ناامنی اقتصادی توجیه که آیا می 

نمود؟ باید گفت ضمان دولت در چارچوب قاعده مزبور قابل توجیه است و این مسئله مبتنی 

 باشد: ستندات قاعده اتلاف می بر تحلیل و تطبیق فرض مسئله بر قلمرو و م 

 توجیه مسئولیت مدنی دولت در پرتو اصطیادی بودن قاعده اتلاف (3-2-1

می  اتلاف  قاعده  مسئولیت  با  مرتبط  مهم  قواعد  جمله  جزء از  فقها،  برخی  نگاه  از  که  باشد 

(. واژه اتلاف از مصدر ۱۱، ص  ۱ق، ج  ۱۴۰۱شود )موسوی بجنوردی،  ضروریات فقه تلقی می 

، ص ۸تا، ج معنای »هلاکت« )فراهیدی، بی باشد که در لغت به از ریشه تلف می باب اتلاف و 

، ۳ق، ج  ۱۴۱۲(، »نابود کردن« و »فساد« )فیروزآبادی،  ۱۸، ص  ۹ق، ج  ۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن ۱۲۱

نحوی کار رفته است. در فقه نیز اتلاف یعنی »زایل کردن حالت طبیعی هر شیء« به ( به ۱۲۰ص  

(. لذا مقصود ۱۱۳، ص  ۱۳۸۷خاص خود را از دست بدهد )عمید زنجانی،    است که آثار و منافع

از قاعده مزبور آن است که تلف مال یا منافع مال دیگری، بدون اجازه مالک سبب ضمان و 

(. از نگاه برخی، قاعده مزبور، »الحدیث ۹۹ق، ص  ۱۴۱۹مسئولیت متلف خواهد بود )الصافی،  

از نگاه یکی از فقهای امامیه، در نصوص نیز واژه ضمان آمده المشهور علی السِنة الفقهاء« است.  

تْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِن  و از آن التزام اراده گردیده است؛ مانند گفته معصوم: » 
َ
« )نجفی، مَنْ أ

(. تتبع در روایات نشانگر آن است ۱۵۷، ص  ۳۶ق، ج  ۱۴۰۴؛ نجفی،  ۹۱، ص  ۳۱ق، ج  ۱۴۰۴

تْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِن  مَنْ  که عبارت » 
َ
« در نصوص روایی وجود ندارد. از میان فقها متأخر أ
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که به این عبارت استناد کرده؛ اما صراحتا  بیان داشته که چنین حدیثی را نیافته رغم این نیز علی 

هَااست: »  عِ فِی مَظَانَِّ تَبَُّ هُ لَمْ نَجِدْ نَصََّ ذَلِکَ مَعَ التََّ نََّ
َ
(. ایشان در جای ۹۱، ص  ۳۱ق، ج  ۱۴۰۴)نجفی،    « أ

هَانویسد: » دیگر با تأکید بیشتری می  امَِّ فِی مَظَانَِّ عِ التََّ تَبَُّ هُ لَمْ نَجِدْ نَصََّ ذَلِکَ مَعَ التََّ نََّ
َ
ق، ۱۴۰۴« )نجفی،  أ

رغم تلاش فقها، شاهدی برای ذکر این عبارت در متون روایی (. بنابراین، علی ۱۵۷، ص  ۳۶ج  

که برخی دیگر از فقهای معاصر نیز شاهد و مأخذی در روایات خورد. همچنان ی به چشم نم

، ۱۳۸۳؛ فاضل لنکرانی،  ۴۶۱و    ۲۰۹،  ۱۷۳ق، صص  ۱۴۱۸اند )خویی،  برای این عبارت نیافته 

(. برخی فقها حتی ادعای عدم وجود حدیث در ۱۱۰، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰؛ محقق داماد،  ۴۵ص  

مطرح کرده  را  فریقین  )مکار کتب  شیرازی،  اند  ج  ۱۳۰۵م  خراسانی، ۱۹۴، ص  ۲،  آخوند  ؛ 

 (.۸۲ق، ص  ۱۴۰۹

دست آورد که هر توان به حال مبتنی بر اصطیادی بودن قاعده اتلاف، این رویکرد را می 

گونه تلف و خسارتی که از ناحیه فعل اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، مانند دخالت در بازار، 

ی پولی و ضوابط و مقررات منتهی به تورم، کاهش ها زا، عدم رعایت سیاست اقدامات تورم 

ارزش پول و زیان مردم گردد، باید دولت را مسئول خسارات وارده تلقی نمود. این نتیجه مبتنی 

بر این نگاه است که چون قاعده مزبور، اصطیادی است، دیگر محدودیت و تقیدی در الفاظ و 

 مفردات وارده در روایت وجود ندارد.

مبتنی بر نگاه اهل سنت نیز قابل اثبات است؛ زیرا از نگاه ایشان، اثبات حکم این رویکرد  

پذیر است ضمان متلف توسط این قاعده با تمسک به دلیل اولویت و مقایسه آن با غصب امکان 

که محافظت از (. همچنین فقهای مالکی نیز با عنایت به این ۱۶۵، ص  ۷ق، ج  ۱۳۹۴)کاسانی،  

اند، هر تلف را حتی در فرض عدم رضایت مالک ضروری شمرده   مال دیگران و نجاتش از

ها و نامه ها، آیین گونه ترک حفاظت از مال غیر )مانند ترک حفاظت توسط دولت در بخشنامه 

... نسبت به اموال مردم( را در فرض منجر شدن به تلف، از موجبات ضمان و مسئولیت تلقی 

ای است که حتی امتناع از اداء اندازه مورد تلف مال به اند. از نگاه ایشان قلمرو ضمان در کرده 

بود  تضییع حقی گردد، سبب ضمان خواهد  به  منجر  اگر  نیز  احیای حق  شهادت در جهت 

واسطه قاعده مزبور (. از نگاه فقهای اهل سنت تحقق ضمان به ۲۰۷، ص ۲ق، ج ۱۴۱۸)قرافی، 
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( شئ تلف شده نسبت به ۲لف شده؛  ( مالیت داشتن شیء ت ۱منوط به احراز شرایط ذیل دارد:  

صورت دائمی محق ق شده باشد؛ ( وقوع ضرر و تلف به ۳گذاری باشد؛  علیه قابل قیمت مُتلَفٌ

اموال ۴ حیوانی  چنانچه  باشد؛  داشته  را  ضمان  به  محکومیت  برای  اهلیت  مُتلِف،  شخص   )

، ۱تا، ج  در، بی صاحبش را تلف کند، ضامن نیست؛ زیرا افعال حیوانات هدر و مباح است )حی 

ق، ۱۴۱۷( در ثبوت حکم ضمان فایده و منفعتی قابل تصور باشد )زحیلی،  ۵(؛  ۹۴، ماده  ۸۳ص  

ص  ۶ج   کاسانی،  ۵۹۳،  ج  ۱۳۹۴؛  ص  ۷ق،  سرخسی،  ۱۶۷،  ج  ۱۴۲۱؛  ص  ۱۱ق،  ؛ ۵۳، 

حجر ؛ ابن ۲۳۷- ۲۳۳، صص  ۵ق، ج  ۱۴۰۵؛ علامه حلی،  ۲۶۸، ص  ۲ق، ج  ۱۴۲۱عابدین،  ابن 

ق، ج ۱۴۱۱؛ فخر رازی،  ۱۹۵، ص  ۲ق، ج  ۱۴۱۷قدامه،  ؛ ابن ۳۹۷ص    ،۷ق، ج  ۱۴۱۵عسقلانی،  

زحیلی،  ۲۰۴، ص  ۲ رملی،  ۳۳۳ق، ص  ۱۴۰۲؛  ج  ۱۴۰۴؛  شربینی، ۱۱۱، ص  ۴ق،  ؛ خطیب 

 (.۱۴۶و    ۱۲۸، صص  ۴ق، ج  ۱۴۰۸؛ بهوتی،  ۲۷۷، ص  ۴، ج  ۲۰۰۹

در توضیح تطبیق مسئولیت دولت مبتنی بر قاعده اتلاف بر مصداق کاهش ارزش پول 

ها مبتنی بر عوامل مختلفی قابل تحلیل ید گفت: کاهش ارزش پول ملی توسط دولت ملی با 

مانند خرید کالای  است؛ زیرا برخی عوامل فرهنگی است که ریشه در سبک زندگی دارد 

گیرد و سبب ها صورت می خارجی، ارسال سرمایه به خارج از کشور و ... که توسط دولت 

دیگر عامل سیاسی است که وقتی دولت در معاملات   گردد. موردتضعیف ارزش پول ملی می 

المللی خویش تکیه بر دلار صرفا  دارد و بر محوریت و تمرکز بر پول ملی خویش در این بین 

گردد که اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به دلار داشته و با هر راستا توجهی ندارد، سبب می 

های مردم گردد. به زندگی و سرمایه   گونه تهدید و اتفاقی دستخوش نوسانات شدید و مضر

های بالا به تولید و در رویه کالاهای خارجی است که با تحمیل هزینه مسئله دیگر واردات بی 

ای به واردات موجب تضعیف اقتصاد کشور و ناامنی در این حوزه مقابل آن تخصیص ارز یارانه 

شده در برنامه بودجه موجب بینی  گردد. کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای پیش می 

صورت مستقیم وارد ها برای جایگزینی کسری درآمد خویش، ارز را به گردد که دولت می 

گردد در مقابل ای که موجب می بازار نموده و با افزایش قیمت آن اقدام به فروش نمایند؛ مسئله 

د. مصداق دیگر شو ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن می 
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نشئت  که  است  مبهم  اقتصادی  و  سیاسی  دورنمای  تحریم نبود  از  همه گرفته  و های  جانبه 

ای که اعتماد به اقتصاد ملی و ورود سرمایه را کاهش ناکارآمدی برخی مدیران است. مسئله 

داده و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است. در تمامی مصادیق اخیر، ملاحظه گردید که 

ا رفتارهای خویش عملا  سبب کاهش ارزش پول ملی و تأثیر منفی بر زندگی مردم دولت ب 

های مردم و ناامنی اقتصادی نقش سازی سرمایه گردد؛ لذا مبتنی بر قاعده اتلاف در معدوم می 

کند. امری که مبتنی بر اصطیادی بودن قاعده اتلاف قابل پذیرش کننده اموال را ایفا می تلف 

 گردد.لیت دولت در این باره می بوده و سبب مسئو 

بنابراین، با عنایت به این نگاه، دولت که مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم را 

های ملت و مملکت ها و اعتبارات و سرمایه داشته و به همین جهت متصدی خزانه کل، بودجه 

گردد، هر گونه می های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ  است و تمامی شاهراه 

عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل وی که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از 

ناامنی  این  بر  مبتنی  را  وی  مسئولیت  باید  و  گردیده  تلف  موجب  گردد،  حقوقی  یا  حقیقی 

نیازمند درنظر گرفتن شاخص  البته این  ... اقتصادی پذیرفت.  مانند تحریم، جنگ و  نیز   هایی 

علاوه در این اتلاف مال توسط دولت که مبتنی بر اصطیادی بودن این قاعده است باشد. به می 

تفاوتی میان تلف کامل یا افت ارزش مال وجود ندارد و خسارت عمدی و غیرعمدی وجود 

که معیار و شاخص ضمان در قاعده اتلاف، إعتداء به مال غیر ندارد. همچنین با عنایت به این 

(، حال در فرضی که ۱۹۴شود )بقره:  د و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می باش می 

مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت 

(. در فرض ۲۳۶، ص  ۲ق، ج  ۱۴۰۴دیده پرداخت گردد )مرعی بن یوسف،  یوم الإتلاف به زیان 

های پولی و مالی، اعتداء به و اقتصادی دولت برای بازار، سیاست حاضر نیز، تصمیمات مالی  

مال غیر صادق است در نتیجه هر گونه اعتدائی اعم از فعل یا ترک فعل از جانب دولت که 

ها با تکیه تواند مصداق ضمان باشد خصوصا  که دولت منتهی به اتلاف اموال مردم گردد، می 

ها، خسارات و ضررهای ی غلط خویش در برخی دوره های سیاسبر تصمیمات مبتنی بر نگاه 

های مردم وارد کرده و عملا  موجب اتلاف اموال ایشان گردیدند. مؤید دیگر زیادی به سرمایه 



 1، شماره  3سال   -فقهی مسائل مستحدثه    هایپژوهش |        132

این مسئله نیز آن است که در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، 

که با فعل ضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از این شرایط و ... وارد نگردیده، و لذا در هر فر 

وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف یا ترک فعل، به 

های ویراستاری مجله بسیار خوب، ادامه مقاله شما با رعایت دستورالعمل   ایجاد نخواهد کرد. 

 ویرایش شد.

 نای قاعده اتلاف بر عقل توجیه مسئولیت مدنی دولت در پرتو ابت (3-2-2

انجامد، آن است که موافق رویکرد برخی مبنای دیگری که به توجیه مسئولیت مدنی دولت می 

اند )مکارم شیرازی، ترین ادل ه بر ثبات قاعده اتلاف دانسته فقها که بنای عقلا را از جمله قوی 

قلمرو و گستره این   (، بر این باور بود که ۱۱۲، ص  ۱۳۸۰؛ محقق داماد،  ۲۰۲، ص  ۲، ج  ۱۳۷۵

کنند. از نگاه عقلا، ملاک و معیار در ضمان، ورود ضرر و خسارت به قاعده را عقلا تعیین می 

صاحب مال است نه زیان وارده به عین مال؛ لذا هر کسی که با اقدامش موجب محرومیت و 

دولت  بنابراین  دارد؛  ضمانت  گردد،  اموالش  به  مالک  دسترسی  اقدعدم  با  که  نیز  امات ها 

سرمایه  و  پول  ارزش  کاهش  موجب  بانک خویش،  در  مردم  مادی  شرکت های  ... ها،  و  ها 

گردند، ضامن گردند، موافق این رویکرد که سبب محرومیت مالک از انتفاع از اموالش می می 

چه در قاعده اتلاف ملاک و معیار بوده و موضوعیت دارد، ضرر وارده طور کلی آن هستند. به 

هت عدم دسترسی به مالش است و معیار تشخیص در عدم دسترسی نیز عرفی و جبه مالک به 

که قاعده مزبور هم شامل ضرر حکمی و حقیقی و همچنین تلف عین و عقلی است. نتیجه این 

 گردد.منافع می 

 توجیه مسئولیت مدنی دولت در پرتو تکیه بر کشف مناط ضمان در اتلاف  (3-2-3

کند، مدنی دولت در قبال ناامنی اقتصادی کمک می از جمله مبانی دیگری که به مسئولیت  

موارد  به  اتلاف و تسری آن  از جمله  معیار ضمان در قواعد ضمان قهری  سنجش ملاک و 

دیگری است که مشابه هستند و این مسئله نیز ناشی از رویکرد فقه اجتماعی شیعه است که 

فقهای معاصر، مفاد قاعده اتلاف تواند در حل مسئله حاضر بسیار مفید باشد. از نگاه برخی می 
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باشد )خمینی، فراتر از مفهوم اتلاف بوده و ملاک آن مستنبط از روایات، افساد مال غیر می 

 (. ۴۶۲- ۴۶۱، صص  ۲ق، ج  ۱۴۲۱

که از نگاه فقیه شاید گفته شود ضمان ارتباط زیادی با از بین بردن مال دارد؛ در حالی 

ه گوید: » که می  )ع(   م باقر اخیر، متکی بر تعلیل حسنة سدیر از اما  یغرم قیمة البهیمة لصاحبها؛ لْنَّ
(. باید گفت: که ملاک در ضمان، افساد بر ۳۵۸، ص  ۲۸ق، ج  ۱۴۰۹« )عاملی،  أفسدها علیه

صاحب مال است یعنی چیزی که موجب محرومیت صاحب مال از تصرف در اموالش گردد، 

ر این رویکرد، هر گاه شخصی موجب گردد که صرفا  نفس مال از بین رفته برود. مبتنی ب نه این 

که اموال دیگری، شرعا  یا عرفا  از تصرفات مطلوب وی خارج گردد مسئولیت و ضمان خواهد 

ده و های پولی و بانکی نامتعارف و زیان که در فرض حاضر نیز اتخاذ سیاست داشت. همچنان 

اتخاذ  دخالت  یا  برنامه مشخص  داشتن  بدون  اقتصاد  در  بی های دولت  توسط تصمیمات  مبنا 

می  دولتی، موجب  مدیران  سرمایه برخی  بیت گردد  و  ملی  از های  مردم  و  هدر رود  به  المال 

بهره  و  از سرمایه دسترسی  نیازمند رویکردی مسئولیت برداری  باشند  گرا های خویش محروم 

می  اشخاص  این  انگور برای  اگر شخصی آب  است که  فقها، جایی  توجه  مورد  مثال  باشد. 

این  یا  نموده،  به شراب  تبدیل  را  زیادی سرکه است، دیگری  مقدار  که در ظرفی که دارای 

شراب بچکاند، مسئولیت دارد؛ زیرا موجب محرومیت صاحب مال از تصرف در اموال خویش 

نحوی که استرداد که در اختیار قراردادن اموال در تصرف یک ستمگر به گردیده است. همچنان 

، ۲ق، ج  ۱۴۲۱از لحاظ عقلی افساد اموال صورت گرفته است )خمینی،  مال غیرممکن باشد،  

می ۴۶۲- ۴۶۱صص   شیعه  اجتماعی  فقه  در  مزبور  رویکرد  ضابطه (.  توسعه  به  مند تواند 

ساز شدن مسئولیت برای عامل زیان کمک مؤثری نماید. نقش ها کمک کرده و هزینه مسئولیت 

کیه بر تعلیل مذکور در روایت تحصیل نمود توان با ت مقاصد شریعت در توسعه ضمان، را می 

گردد؛ بنابراین با تکیه بر مناط ضمان که سبب گسترش موضوع بر اعم از قاعده اتلاف، می 

قبال به  در  دولت  پاسخگویی  به  حکم  است،  غیر  مال  افساد  که  اتلاف،  قاعده  مفاد  عنوان 

به ضمان دو تصمیمات زیان  برای مردم داد. حقیقتا  عدم حکم  را بخش  این محذوریت  لت، 

زدن به رغم آسیب تواند علی ها می ای و بدون مطالعه دولت دنبال دارد که تصمیمات لحظه به 
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اموال، منافع و حقوق مردم، مصون از پاسخگویی بماند؛ امری که مسلما  از ناحیه شارع صحیح 

 نیست.

 دی توجیه مسئولیت مدنی دولت با قاعده اتلاف مبتنی بر اصل امنیت اقتصا (3-2-4

از جمله ابزارهای دیگر در توجیه مسئولیت مدنی دولت، توجه به نقش اصل امنیت اقتصادی 

باشد. این عنوان یک رویکرد غالب در فقه اجتماعی امامیه می در روابط مالی و تجاری مردم به 

مسئله ناشی از این گزاره است که شارع مقدس در تشریع سازوکار روابط مالی و تجاری مردم، 

سئله تأمین امنیت اقتصادی مردم توجه ویژه داشته و تحصیل این مسئله نیز با عنایت به تشریع به م 

قواعد فقهی متعدد مانند لاضرر، احترام مال مسلم، ضمان ید، غرور و اتلاف، قابل اثبات است. 

زای دولت یا موجب از در فرض حاضر نیز، هر گونه ورود خسارت که نتیجه تصمیمات تورم 

ای است که گردد، مسئله ها و ... می تن سرمایه مردم در بازارهای مالی، بورس، شرکت بین رف

تواند گذر کرده و نادیده راحتی از آن نمی باشد؛ امری که شارع به در تضاد با این اصل مهم می 

بگیرد؛ بنابراین دولت و مدیران دولتی موظف هستند در قبال تصمیمات اتخاذ شده که سبب 

ایشان می به مردم و هدررفت سرمایه   ورود خسارت امنیت اقتصادی های  نهایت  گردد و در 

که تواند علاوه بر این کشند، پاسخگو باشند. این رویکرد، می روز به چالش می مردم را روزبه 

گردد، سبب جبران موجب حفظ ثبات و نظم اقتصادی در روابط اقتصادی و مالی مردم می 

فر در  افراد  به  وارده  بی خسارت  اتخاذ ض  هنگام  در  مدیرانش  و  دولت  تقصیر  یا  احتیاطی 

 تصمیمات غلط و اشتباه گردد.

هر گونه عدم ضمان در این باره، سوءاستفاده مدیران دولتی را از شرایط فراهم کرده و 

گردد، تصمیمات غلط و اشتباه ایشان، سبب ایجاد فضای ناامنی در جامعه گردد. در سبب می 

این رویکرد ضرورت وجود امنیت اقتصادی، دلالت بر این نگاه بلند شارع  فقه اجتماعی شیعه، 

نامه و تصمیمات خویش باید ها، آیین دارد که حاکمیت باید در هنگام وضع مقررات، بخشنامه 

احتیاطی را مورد حفظ ثبات و نظم در روابط اقتصادی و جبران خسارت در فرض تقصیر و بی 

گونه تحلیل گونه قواعد بر مسئولیت مدنی دولت باید این ت این توجه قرار دهد. نسبت به دلال

کرد که مبتنی بر قاعده لاضرر، ضرر مشروعیتی نداشته و حکم ضرر و ورود ضرر به دیگران 
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(. قاعده مزبور ۱۱۵، ص  ۱، ج  ۱۳۸۰مشروعیت نداشته و وضع نگردیده است )محقق داماد،  

صیانت از امنیت اقتصادی مردم کاربرد فراوانی عنوان یکی از عموماتی است که در راستای به 

دارد. یا مثلا  مبتنی بر قاعده احترام مال مسلم، اموال مسلمانان باید مصون از هر گونه تعد ی و 

تعر ضی باشد اعم از قراردادی یا خارج از قرارداد. حال تصمیماتی که از سوی حاکمیت، سبب 

به چالش می  اموال  این  اعتبار  و  قاعده   گردد ارزش  این  بر  مبتنی  برود  بین  از  یا  کشیده شده 

کند که تشریع قواعد فقهی ضمان مانند اتلاف بر این نکته تأکید می آور است. نتیجه این ضمان 

که در فقه اجتماعی شیعه حفظ حقوق و منافع افراد، ضرورت جبران خسارات وارده به ایشان 

دا  ضرورت  ایشان  اقتصادی  امنیت  از  صیانت  جهت  ایشان در  حقوق  تضییع  از  باید  و  شته 

که این تضییع در بستر قرارداد یا خارج از قرارداد توسط نهاد و جلوگیری گردد، اعم از این 

 که شخص خصوصی باشد.شخص عمومی دولتی یا غیردولتی صورت گیرد یا این 

ان همچنین باید افزود که عوامل موجب تورم متغیر هستند، مانند زلزله، سیل، قیمت ارز 

نفت و .... که برخی از این موارد اختیاری و برخی اجباری هستند. قاعده اتلاف تمامی این 

گیرد و مبتنی بر این مسئله نیز کاهش ارزش پول و سطح رفاه مردم نیز باید موارد را دربرمی 

مورد توجه و تضمین گردد. در نتیجه وزرا، نمایندگان مجلس، رؤسای دولت و ... در فرض 

این عدم صلا  یا  برای تصدی یک سمت  یا کاهش حیت  که صحبتی کنند که موجب تورم 

همچنان  هستند؛  بازار گردند ضامن  منفی  نوسانات  و  پول  راستای ارزش  در  و  اگر عمدا   که 

کار نیز خواهند رسیدن به منافع حزبی و جناحی و بلکه شخصی این رفتار را انجام دهند، معصیت 

در فرضی که موجبات از بین رفتن ارزش و پشتوانه پول ملی باشد   بود؛ بنابراین اقدامات دولت 

گردیدن پشتوانه مانند چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق و بدون پشتوانه و یا موجب سست 

داخلی،  مناقشات  نامعقول، سبب  و  اتخاذ رویکردهای غلط  با  یعنی  ملی گردد،  پول  معنوی 

ی یا ... گردد و موجب اضرار مردم گردد، ضامن خارجی یا جناحی و اختلافات و نوسانات ارز 

 است.

 توجیه مسئولیت مدنی دولت با قاعده اتلاف در چارچوب اصل عدالت  (3-2-5

های گوناگون نظران مورد توجه بوده و در عرصه موضوع عدالت از گذشته در میان صاحب 
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زیربنایی و   المللی واجد اثر است. همچنین از جمله مسائل داخلی، خارجی، جهانی، ملی و بین 

باشد. عدالت اجتماعی در فقه بسیار مهم در اخلاق، احکام و کلام اسلامی نیز همین مسئله می 

تری گردیده تر و جدی واسطه ارتباط تنگاتنگی که با زندگی مردم دارد، دارای تأثیرات عملی به 

ن، احکام، قواعد و توانند با ایجاد ساختاری نوین و پویــا از منابع دیاست؛ بنابراین »فقها می 

های اسلام را استنباط نمایند و قواعد نوین حجیت را پدید آورند، همانطور کــه تاکنون نظام 

توان چنین بوده و طی ادوار مختلف فقهی، قواعد متعدد فقهی منقح گردیده است، بنابراین می 

و همکاران،   با تلاش گســترده و عمیق به اصلی تحت عنوان اصل عدالت دست یافت« )مؤمنی

 (.۸، ص  ۱۳۹۴

های مختلفی مانند عدالت در تکوین، تشریع، تدبیر و نظام بررسی بحث عدالت در حوزه 

تواند مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد. اجرایی و عدالت در منش فردی و معاشرتی می 

اشد ب شاهد فرض مسئله پژوهش حاضر، عرصه عدالت در تشریع در جهت استنباط و فقاهت می 

صص  ۱۳۸۸)مهریزی،   به ۱۰- ۱،  به (.  عدالت  دیگر،  و تعبیر  فقاهت  برای  معیار  یک  عنوان 

های فقهی با آن صورت گیرد. شهید مطهری استنباط مورد توجه قرار گیرد و سنجش برداشت 

ت، در تبیین اصل عدالت معتقد است: »عدالت در سلســله علل احکام است نه در سلسله معلولا 

گوید.« )مطهری، چه عدل است، دین می چه دین گفت، عدل است، بلکه آن ه آن نه این است ک

(. نسبت به کاربست این قاعده در فقه باید گفت: در مباحث متعددی مانند ۱۴ق، ص  ۱۴۰۹

(، ۱۴۱۱، ص  ۵ق، ج  ۱۴۱۹(، نکاح )شبیری زنجانی،  ۲۹۵، ص  ۲۳ق، ج  ۱۴۰۴ارش )نجفی،  

شیرازی،   )مکارم  قرضی  ربای  )خمینی، ۱۹، ص  ۱ج  ،  ۱۳۸۵تحریم  ربا  حرمت  کلیت  و   )

 ( کاربرد داشته و مورد استناد قرار گرفته است. ۴۵۱، ص  ۲ق، ج  ۱۴۲۱

به مؤید آن  عنوان کاربست عدالت در جهت مسئولیت مدنی دولت  چه در بحث حاضر 

ترتیب در مباحث ذیل مورد تحلیل و بررسی  تواند کاربرد داشته باشد چندین مورد است که به می 

می قرا  این ر  توضیح  می گیرد.  اصل  این  از جمله کاربردهای  عدالت  که:  به  فقها  توجه  به  توان 

که مرحوم شــهید صدر در  اقتصادی و اجتماعی در فرایندهای توزیع ثروت اشاره کرد؛ همچنان 

ها در جامعه  کتاب اقتصادنا با اشاره به عدالت اقتصادی، بیان داشته: در توزیع ثروت میان انسان 
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عنوان یک رکن مهم اقتصادی نقش دارد. ثروت یعنی منابع  لامی، اصل عدالت اجتماعی به اس 

نحوی که  نحو عادلانه یعنی به مادی و طبیعی تولید و درآمدهای حاصل از آن. توزیع ثروت به 

- ۴۱۱ق، صص  ۱۴۱۷کننده رشــد معنوى و انسانى او باشد )صدر،  ضمن رفع حوائج فرد، تأمین 

که یکی از فقهای معاصر  خورد؛ همچنان رد در نگاه فقیه دیگری نیز به چشم می (. این رویک ۴۱۸

در کتاب رسائل فقهی خویش با تمسک به مسئله دفع ظلم و اصل عدالت، بیان داشته: ضرورت  

دارد دولت اسلامی از کارگران حمایت نماید. از نگاه ایشان، کارگر حق مطالبه دستمزد عادلانه  

کار به وظیفه خویش در پرداخت  را دارد و در صورت عدم عمل صاحب در مقابل کار خویش  

دستمزد عادلانه، ضرورت دارد دولت برای دفع ظلم از کارگر دخالت نماید و حق او را استیفا  

های امتیاز مربوط به دوران کار و صحت  نماید. کارگر از این حق برخوردار است که از گواهی 

 (. ۲۰۳، ص  ۱۳۸۶لنگرودی،    عمل خویش برخوردار گردد )جعفری 

باشد باید گفت: مسئله عدالت حال با عنایت به این دو مورد که شاهد بحث حاضر می 

گونه استنادات توسط فقها به ضرورت و وجوب در تمامی ابواب فقه جاری و ساری است و این 

تصمیم  در  باید  که  دارد  اشاره  عدالت  دخالت گیری رعایت  و  در  ها  دولت  سرنوشت های 

اصل  این  رعایت  بدون  دولتمردان  که  هنگامی  حال  گیرد.  قرار  توجه  مورد  مردم  اقتصادی 

های اقتصادی نبوده و اتفاقا  کارشناسان تصمیماتی را اتخاذ کرده که موافق اصول و چارچوب 

دانند، های مردم می زیادی نیز آن را به ضرر طبقات ضعیف دانسته و موجب هدررفت سرمایه 

که بار بدون جبران نماند؛ زیرا همچنان گونه تصمیمات خسارت کند، این لت اقتضا می اصل عدا 

رویکردی  با  جامعه  افراد  میان  در  ثروت  توزیع  دارد،  اقتضا  اجتماعی  عدالت  اصل  گذشت 

ها و اموال و اعتبار نحوی که یک مصوبه یا بخشنامه تمامی سرمایه عادلانه صورت گیرد، نه به 

که به نابودی کشاند. این نگاه منطبق بر موازین شرعی و عقلی بوده و همچنان ها را  و ارزش آن 

اند. عدالت های خویش به آن در موارد متعددی تمسک جسته گذشت فقها نیز در بیان نگرش 

عنوان یکی از مقاصد و رویکردهای مهم در فقه اجتماعی به رسمیت شناخت که با را باید به 

دیدگان فقه، نهادینه شدن حفظ حقوق و جبران خسارت زیان   کاربست آن در ابواب مختلف

 را تحکیم نمود.



 1، شماره  3سال   -فقهی مسائل مستحدثه    هایپژوهش |        138

 ها نتایج و یافته (4

های پولی و مالی، مصداق اعتداء به مال تصمیمات مالی و اقتصادی دولت برای بازار، سیاست 

غیر است و هر گونه اعتدائی اعم از فعل یا ترک فعل از جانب دولت که منتهی به اتلاف اموال 

 تواند مصداق ضمان باشد.م گردد می مرد 

افزون بر این، مبنای توجیه مسئولیت مدنی دولت، برخی از فقها بنای عقلا را از جمله 

اند، از نگاه عقلا، ملاک و معیار در ضمان، ورود ترین ادل ه بر اثبات قاعده اتلاف دانسته قوی 

ذا هر کسی که با اقدامش ضرر و خسارت به صاحب مال است نه زیان وارده به عین مال؛ ل

ها نیز موجب محرومیت و عدم دسترسی مالک به اموالش گردد، ضمانت دارد؛ بنابراین دولت 

سرمایه  و  پول  ارزش  کاهش  موجب  خویش،  اقدامات  با  بانک که  در  مردم  مادی  ها، های 

 گردند، ضامن هستند. گردند، سبب محرومیت مالک از انتفاع از اموالش می ها می شرکت 

چنین سنجش ملاک و معیار ضمان در قواعد ضمان قهری از جمله اتلاف و تسری هم 

آن به موارد دیگری است که مشابه هستند و این مسئله نیز ناشی از رویکرد فقه اجتماعی شیعه 

تواند در حل مسئله حاضر بسیار مفید باشد. مفاد قاعده اتلاف فراتر از مفهوم اتلاف است که می 

باشد. وزرا، نمایندگان مجلس، رؤسای مستنبط از روایات، افساد مال غیر می بوده و ملاک آن  

که صحبتی کنند که دولت و غیر آنان، در فرض عدم صلاحیت برای تصدی یک سمت یا این 

همچنان  هستند.  گردند ضامن  بازار  منفی  نوسانات  و  پول  ارزش  کاهش  یا  تورم  که موجب 

نیز مبنای مسئولیت دولت  به   موضوع عدالت،  عنوان یک معیار برای فقاهت و است؛ عدالت 

استنباط، در مباحث متعددی مانند ارش، تحریم ربای قرضی و کلیت حرمت ربا کاربرد داشته 

تمامی  در  باید  دولت،  مدنی  مسئولیت  جهت  در  عدالت  است.  گرفته  قرار  استناد  مورد  و 

رد توجه قرار گیرد. اگر های دولت در سرنوشت اقتصادی مردم مو ها و دخالت گیری تصمیم 

دولتمردان بدون رعایت این اصل تصمیماتی را اتخاذ کرده که به نظر کارشناسان زیادی آن را 

دانند، اصل عدالت اقتضا های مردم می به ضرر طبقات ضعیف دانسته و موجب هدررفت سرمایه 

توان مسئولیت ی صورت خلاصه مبار بدون جبران نماند. به گونه تصمیمات خسارت کند، این می 

دولت را با تکیه بر اصطیادی بودن قاعده اتلاف، کشف معیار ضمان در اتلاف که افساد مال 
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عنوان مبنای قاعده، اقتضای اصول عدالت، امنیت اقتصادی و غیر است، تکیه بر حکم عقل به 

ت نمود و که ناامنی اقتصادی ناشی از اقدامات دولت، مصداق اعتداء به مال غیر است، اثبااین 

 دولت را ملزم به جبران خسارت نمود.

قوی  نظارت  ضرورت  گذشت  که  توضیحاتی  به  عنایت  عملکرد با  بر  قضائیه  قوه  تر 

مجریان امور اقتصادی جهت پیشگیری از وارد آمدن خسارت بر مردم، تقویت نظارت مجلس 

ال  برای  نهادهای مربوطه و وضع قوانین شفاف و بدون تکلف  زامی کردن شورای اسلامی و 

تواند نقشی پیشگیرانه در از ورود خسارت به مردم در اثر ناامنی اقتصادی ها می جبران خسارت 

ناشی از اقدامات دولت داشته باشد و از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و فشار مضاعف 

 بر طبقات ضعیف و سوءاستفاده طبقات مرفه از این وضعیت جلوگیری نمود.
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